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بسم اله الرحمن الرحيم
الحمدله رب العالمين و صل اله عل سيدنا محمد و آله الطاهرين

خلاصه بحث گذشته

بحث در این است که آیا پول قربان و ثمن هدی بر عهده باذل است یا مبذول له؟ گفتیم در اینجا باید دید در خود استطاعت مالیه
آیا ثمن قربان جزء استطاعت مالیه است یا خیر؟ نتیجه بحث این شد که اگر ما در آنجا ثمن قربان را جزء استطاعت مالیه

دانستیم اینجا هم باذل باید پول قربان را بدهد و اگر گفت: من پول همه حج را مدهم اما پول قربان را نمدهم و خود آن
شخص هم پول قربان را ندارد اینجا مستطیع نمشود، اما اگر گفتیم ثمن قربان جزء استطاعت مالیه نیست، اینجا هم ثمن

قربان بر عهده باذل نیست. در اینجا هر چند قبلا بحث کردیم، اما چون ی بحث است که دارای اهمیت بوده و کاربردی است
و فتوای فقها بر خلاف نتیجهای است که به آن رسیدیم، دوباره مسئله را مورد بررس قرار خواهیم داد.

در استطاعت مال اگر کس تمام مخارج رفت و برگشت به حج را دارد و فقط پول قربان را ندارد، مخصوصاً در زمان ما که
پول قربان در ایام حج بسیار گران است، آیا شخص در اینجا مستطیع نیست، یا اینکه ادله استطاعت چنین شخص را اقتضا

مکند؟ به نظر ما وقت به روایات باب استطاعت ناه مکنیم، اصلا در روایات باب استطاعت هیچ اسم از ثمن الهدی نیامده
است.

بررس روایات باب استطاعت

در روایات این باب آمده: «له زاد و راحله» و «یون عنده ما یحج به»؛ پول که این شخص را به حج برساند و با آن حج برود و
برگردد، هیچ کجا نام از ثمن الهدی وجود ندارد. نته اضافه این جلسه آن است که در این روایات استطاعت ی روایات

«بیانیه» داریم که از اطلاق مقام این روایات استفاده مشود که ثمن الهدی جزءش نیست، از امام(عليهالسلام) مپرسند: در
این آیه شریفه: «له علَ النّاسِ حج البيتِ من استَطاعَ الَيه سبيً»[1]، مراد از «من استَطاعَ الَيه سبيً» چیست؟

امام(عليهالسلام) در جواب مفرماید: «صحة البدن، تخلیة السرب، له زاد و راحله»، ی تعبیرش این است: «من کان صحیحاً
ف بدنه مخلّ سربه له زاد و راحلة، فهو ممن یستطیع الحج»[2]، در این روایت اصلا هیچ اسم از «ثمن الهدی» نیامده است.

در روایت دیر مفرماید: «السعة ف المال اذا کان یحج ببعضٍ و یبق بعضاً لقوت عیاله»[3]؛ ی مقداری از این پول باید برای
قوت عیالش داشته باشد و همه را نخواهد ببرد که عیالش گرسنه بماند. یا در روایت دیری مفرماید: «هو الزاد و الراحلة مع

صحة البدن و أن یون للانسان ما یخلّفه عل عیاله و ما یرجع إلیه من حجه»[4]؛ یعن بحث رجوع به کفایت را هم مطرح مکند.

بنابراین ما فقط روایات بیانیه در باب صلاة نداریم، بله این هم روایات بیانیه در باب استطاعت است و استطاعت را دقیق بیان

https://old.fazellankarani.com/
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2197
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/2165
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/44
https://old.fazellankarani.com/persian/lessons/category/42
https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97
https://fazellankarani.com/persian/quran/?s=3&a=97


کرده است. حال اسمش را استطاعت شرعیه بذاریم، ول چون در مقام بیان همه خصوصیات است هیچ اسم از ثمن الهدی
نبرده و معلوم مشود ثمن الهدی جزء استطاعت نیست.  

بررس آیات قرآن پیرامون شرطیت ثمن الهدی

در آیه 196 سوره بقره خداوند مفرماید: «فإذا أمنتُم فمن تَمتَّع بالعمرة إل الحج فما استَیسر من الهدیِ»؛ کس که مخواهد
حج تمتع انجام بدهد باید قربان داشته باشد. اگر آیه تا همینجا بود مگفتیم پس خود هدی نیز جزء استطاعت است، ول بعد

مفرماید: «فَمن لم یجِد فَصیام ثََثَة ایام ف الحج و سبعة إذا رجعتُم تل عشَرةٌ کاملَةٌ»[5]، کس که قربان نیافت، ده روز روزه
بیرد (سه روز در حج و هفت روز بعد از بازگشت از حج). عبارت: «لم یجد»، از «وجد یجدُ وِجداناً و ۇجداناً» آمده و به معنای

یافتن ی چیزی است.

لذا ما به خدای تبارک و تعال نمتوانیم بوئیم «موجود»؛ یعن عنوان موجود برای ادراک است که قبلا نبوده و الآن موجود
شده محقق شده است، مر اینکه بوئیم وجود ذات اوست، اما موجود را نمشود گفت اله تبارک و تعال به آن معنا

.«موجود»

فقها در معنای عبارت: «فمن لم یجد» گفتهاند: یعن در مه پول قربان دارد ول قربان نیست بخرد، چنین شخص سه روز در
حج و هفت روز هنام بازگشت باید روزه بیرد، اما به نظر ما عبارت: «فمن لم یجد الهدی»، یا «لم یجد ثمن الهدی» اطلاق

دارد؛ یعن «فمن لم یجد» خود هدی را یا «لم یجد ثمن الهدی» را، باز ثمن الهدی من الاول یا حین الحج؟ ی کس از اول پول
قربان داشته و آنجا مریض شد و این پول را خرج درمان خودش کرد و روز عید قربان پول برای قربان ندارد، همه اینها را آیه
مگوید، نظیر آیه: «أو لامستُم النّساء فلم تجدوا ماء فتیمموا»[6]؛ «فلم تجدوا» اعم است یا آب باشد و شما نتوانید غسل کنید و

یا اصلا آب ندارید، شامل هر دو مشود.

بنابراین در این آیه عبارت: «فمن لم یجد» اطلاق دارد، «لم یجد»؛ یعن «لم یجد الهدی» یا «ثمن الهدی»، هدی هست پول ندارد
یا هدی نیست و پولش را دارد هر دو را مگیرد. آنجای که پول ندارد «إما من اول الامر او حین الهدی»، باید صیام ثلاثة ایام

بیرد. لذا چه وجه داریم که این «صیام ثلاثة ایام» فقط در صورت است که پول قربان را داشت و اضطراراً هدی پیدا نشد،
آن وقت منتقل به این بشود، نه! چه از اول این پول قربان دارد و قدرت برای قربان کردن دارد و قربان را انجام مدهد و چه
پول دارد، اما نمگذارند قربان کند، مثلا ی زمان در مه اتفاق مافتاد که در قربانگاه منا نمگذاشتند قربان کنند و تبدیل

به صیام مشود.

جمعبندی بحث و دیدگاه برگزیده

نتیجه آن که، با توجه به اینکه خود قرآن کریم برای هدی بدل قرار داده است، دیر ثمن الهدی جزء استطاعت نیست. لذا اگر
کس همه پول رفت و برگشت به حج را دارد و فقط پول قربان را ندارد مستطیع است و باید حج هم انجام بدهد، منته باید بدل

قربان (که صیام است) را هم حتماً انجام بدهد.

خلاصه آن که بحث در این است که آیا باذل باید ثمن الهدی را بدهد یا خیر؟ گفتیم اگر در استطاعت مالیه قائل شدیم به اینکه
ثمن الهدی جزء استطاعت است، در اینجا نیز باید همین حرف را بزنیم و اگر بوییم جزء استطاعت نیست، در اینجا نیز به عهده

مبذولله است و مبذول له اگر پول داشت باید برای قربان بدهد و اگر نداشت باید روزه بیرد.



دیدگاه مرحوم حیم

از کلمات مرحوم حیم در مستمس استفاده مشود مفروض بحث در این مسئله (که آیا ثمن الهدی بر عهده باذل است یا نه)،
جای است که بذل برای باذل واجب باشد آن هم بالوجوب الاختیاری؛ یعن خود باذل نذر کرده پول حج را به کس بذل کند که

به حج برود. ایشان مفرماید: در اینجا که ی باذل نذر کرده پول حج را به کس بدهد که حج برود، پس بذل بالنذر بر او واجب
مشود و باذل باید پول قربان را هم بدهند، ول اگر بذل واجب شد اما لا بالاختیار، بله از باب قاعده غرور یا تسبیب (یعن از

عند القدرة و بامتناع الباذل تنتف ر بر باذل واجب نیست، «لأنه واجباین بذل بر ذمه باذل واجب شد)، اینجا دی راه ی
القدرة و ینتقل إل بدله»؛ این هدی عند القدرة واجب است و وقت باذل امتناع کند این مبذول له دیر قدرت بر هدی ندارد، لذا

باید بدلش را انجام بدهد.[7]
ارزیاب دیدگاه مرحوم حیم

حال باید دید اینکه مرحوم حیم مفروض این مسئله را در جای قرار داده که بذل واجب است، آیا درست است یا نه؟

اشال اول

به نظر ما مطلب درست نیست؛ زیرا درست است که سید یزدی(قدسسره) مفرماید: «الظاهر أن ثمن الهدی عل الباذل» و
کلمه «عل» هم در آن وجود دارد، ول این در جای نیست که بوئیم حتماً باید بذل واجب باشد، نه! حت جای هم که بذل

واجب نیست (مثلا اگر باذل برای استطاعت کس پول حج را بذل کرد)، این بحث مطرح مشود که آیا باذل باید ثمن الهدی را
بدهد تا استطاعت مبذول له کامل بشود یا اینکه برای استطاعت ثمن الهدی نقش ندارد؟!

بنابراین بحث منحصر به آنجای نیست که بذل واجب باشد، بله آنجای هم که بذل واجب نیست این نزاع هست که آیا در
نیست؛ 1)جای گوید: در دو جا ثمن الهدی جزء استطاعت بذلیم ماستطاعت بذلیه ثمن الهدی شرطیت دارد یا نه؟ مرحوم ح

که بذل بر باذل واجب نباشد، 2) جای که بر باذل واجب است ول بوجوب القهریٍ، تنها جای که ایشان مگوید ثمن الهدی بر
باذل واجب است، جای است که اولا باذل بذلش واجب باشد و ثانیاً، این وجوب هم بر او بالاختیار باشد؛ یعن خودش نذر کرده

باشد. پس اشال اول بر مرحوم حیم آن است که شما از کجا مسئله را فقط منحصر در بذل واجب کردید؟! اینکه
سید(قدسسره) مگویند: «الظاهر أن ثمن الهدی عل الباذل»، ربط به بذل واجب ندارد.

اشال دوم

دومین اشال آن است که بر فرض که بوییم وجوب بذل اختصاص به بذل واجب دارد، چرا بین واجب اختیاری و غیر
اختیاری فرق گذاشتید؟! وجه برای این فرق وجود ندارد، وقت بذل واجب شد چه بالاختیار و چه به قاعدة الغرور، باید ثمن
الهدی را هم بدهد. مرحوم حیم دلیل نیاوردند که چرا بین بذل واجب اختیاری و بذل واجب غیر اختیاری فرق وجود دارد؟

فرماید: «الظاهر أن ثمن الهدی علکه سید(قدسسره) م «یم روی کلمه «علته قابل توجه آن است که شاید مرحوم حن
الباذل» توجه داشته و تأکید کرده در حال که این «عل» تلیف نیست؛ یعن مخواهد بوید بذل چه زمان موضوع استطاعت

را محقق مکند؟ جای که ثمن الهدی جزء بذل باشد، نه اینکه بخواهد این «عل» را «عل» تلیفیه بیرند.

دیدگاه والد معظَّم(قدسسره)

مرحوم والد ما در اینکه چرا کلمه «عل» را آوردند دو وجه ذکر کرده و مفرماید:



ج و علالاستطاعة البذلية هو قول الباذل: «ح البذل ف ون الوجه فيه ان التعبير الذي هو القدر المتيقن فوجه اول: «إما ان ي
و عل وید: «حجاست که باذل ب آن جای بذل فرماید: قدر متیقن از حجنفقتك»؛ ایشان بحث را ریشهایتر مطرح کرده و م

نفقت»، وقت مگوید: «عل»؛ یعن تمام خارج حج تو با من است و ی از مخارج حج ثمن قربان است، «فإنه لو عبر الباذل
بهذه العبارة و لم يرجع ف بذله يصح ان يقال بثبوت ثمن الهدى عليه عل نحو اللزوم»، منته باید توجه داشت که این وجه

منحصر به این است که باذل بوید: «حج و علیه نفقت»، اما در جای که باذل این شخص را همراه خودش به حج ببرد و کلمه
«عل» را نیاورده، فقها گفتند این هم از مصادیق حج بذل است، لذا آنجا این وجه نمآید.

وجه دوم: «و اما ان يون الوجه فيه ان المراد منه هو الضمان الذي هو حم وضع نظرا ال ما تقدم من المتن من الحم بلزوم
نفقة الإتمام عل تقدير الرجوع بعد الإحرام و عليه فالمقصود هو ضمان ثمن الهدى»؛ مفرماید: اگر باذل بعد الاحرام رجوع کرد

باید نفقه اتمام حج و نفقه رجوع را هم بدهد و ی از مصادیق نفقه اتمام حج مسئله ثمن الهدی است.[8]

بنابراین مرحوم والد ما ی حم تلیف درست مکنند و بعد از این حم تلیف مخواهند حم وضع دربیاورند، در بیان اول
خود مفرماید: باذل مگوید: «حج و عل نفقتُ»، بر خودش نفقه این را واجب مکند، ی از مصادیق نفقهاش ثمن الهدی

است. بیان دوم این است که اگر بعد الاحرام رجوع کرد، ی حم تلیف بر گردن باذل هست و آن اینکه واجب است نفقه
اتمام این حج و نفقة العود را به مبذول له بدهد، بعد وقت این واجب شد ی از مصادیق آن ثمن الهدی است؛ یعن حم ضمان

از دل حم تلیف در مآورد.

ارزیاب دیدگاه والد معظَّم(قدسسره)

به نظر ما نیازی به این تلفات نیست، نیاز به فرمایش مرحوم حیم نیست که بوئیم بذل در جای است که واجب است، نیازی
به این دو راه که مرحوم والد ما رفتند نیست، ما مخواهیم ببینیم آیا در ماهیت حج بذل «ولو لم یرجع بعداً» (بعداً هم

نمخواهد رجوع کند)، ثمن الهدی هم وجود دارد یا نه؟ ای کاش از اول تعبیر مکردند: «أن ثمن الهدی جزء من الحج» این را
مگفتند، اینگونه نزاع کنیم که آیا ثمن الهدی جزء بذل هست یا نیست؟ اینکه کلمه «عل» را بیاوریم، مرحوم حیم در این

وادی بروند که این در جای است بذل واجب است، مرحوم والد ما هم دو مورد توجیه درست کنند اما هر دویش مبتن باشد از
ی حم تلیف، فرض دوم در جای است که باذل بعد از رجوعش و بعد از اینه مبذول له محرم شد رجوع کند، اما فرض ما

این است که هیچ رجوع نیست، حم تلیف هم نیست، اصلا اینکه مگوئیم با بذل مبذول له مستطیع مشود آیا در ضمن این
بذل، ثمن الهدی هم هست یا نیست؟ لذا اصلا نیازی به این تلفات نداشت.

و صلّ اله عل محمد و آله الطاهرین

[1] ـ سوره آلعمران، آیه 97.
[2] ـ «و عنْه عن ابِيه عن ابن ابِ عميرٍ عن محمدِ بن يحي الْخَثْعم قَال: سال حفْص الْنَاس ابا عبدِ اله(عليهالسلام) و انَا

خَلم هدَنب يحاً فحانَ صك نم كَ قَالبِذَل نعا يم ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع هلِ القَو نع نْدَهع
ف خَلم هدَنب يحاً فحانَ صذَا كفَا نَاسْال فْصح لَه فَقَال الم انَ لَهك نمم قَال وا جالْح يعتَطسي نمم ولَةٌ فَهاحر و زَاد لَه هبرس
سربِه لَه زَاد و راحلَةٌ فَلَم يحج فَهو ممن يستَطيع الْحج قَال نَعم.» الاف 4- 267- 2؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 34، ح14170-

.4
الشَّام بِيعالر ِبا نرِيرٍ عج ندِ بخَال نوبٍ عبحم ناب ندٍ عمحم ندَ بمحا نابِنَا عحصا نم دَّةع نع قُوبعي ندُ بمح[3] ـ «م

النَّاس قُولا يم فَقَال ًبِيس هلَيتَطاعَ ااس نتِ ميالْب جالنّاسِ ح َلع هل و لج و زع هلِ القَو ن(عليهالسلام) عهدِ البو عبا لئس :قَال
نذاً لَئا لَكَ النَّاسه ذَا فَقَاله نفَرٍ(عليهالسلام) ععو جبا لئ(عليهالسلام) قَدْ سهدِ البو عبا فَقَال لَةُ قَالاحالر و ادالز لَه فَقُلْت قَال
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بِيلا السفَم لَه يلذاً فَقوا اَللَقَدْ ه اهيا مهلُبسفَي هِملَيا قنْطَلالنَّاسِ ي نع بِه تَغْنسي و الَهيع قُوتا يم لَةٌ قَدْراحر و زَاد انَ لَهك نانَ مك
قَال فَقَال السعةُ ف الْمالِ اذَا كانَ يحج بِبعضٍ و يبق بعضاً لقُوتِ عياله ا لَيس قَدْ فَرض اله الزكاةَ فَلَم يجعلْها ا علَ من يملكُ

ماىتَ دِرهم.» الاف 4- 267- 3؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 37، ح14181- 2.
:قَال الدِّين عائدِيثِ شَرح دٍ(عليهالسلام) فمحم نفَرِ بعج نشِ عمعا نع نَادِهسالِ بِاصالْخ ف نيسالْح نب لع ندُ بمح[4] ـ «م

و هاليع َلع فُهّخَلا يانِ منْسْونَ لنْ يا دَنِ والْب ةحص علَةُ ماحالر و ادالز وه و ًبِيس هلَيتَطَاعَ ااس (نم َلع) اجِبتِ ويالْب جح و
ما يرجِع الَيه من حجِه.» الخصال‐ 606- 9؛ وسائل الشيعة؛ ج11، ص: 38، ح14183- 4.

مْنانَ مك نفَم لَّهحم دْيلُغَ الْهبي َّتح موسءقُوا رلتَح لا دْيِ والْه نم رستَيا اسفَم تُمرصحنْ افَا هةَ لرمالْع و جوا الْحمتا [5] ـ «و
ندْيِ فَمالْه نم رستَيا اسفَم جالْح َلا ةرمبِالْع تَّعتَم نفَم نْتُممذَا اكٍ فَانُس وا دَقَةص وا اميص نةٌ مدْيفَف هسار نذًى ما بِه ورِيضاً ام

لَم يجِدْ فَصيام ثَلاثَة ايام ف الْحج و سبعة اذَا رجعتُم تلْكَ عشَرةٌ كاملَةٌ ذلكَ لمن لَم ين اهلُه حاضرِي الْمسجِدِ الْحرام» سوره بقره:
آیه 196.

[6] ـ سوره نساء، آیه 43.
[7] ـ «هذا إذا كان البذل واجباً بنذر و نحوه، لانصرافه ال الفرد الاختياري. أما إذا كان واجباً بقاعدة أخرى‐ كالغرور، أو

التسبيب‐ فوجوبه عل الباذل غير ظاهر، لأنه واجب عند القدرة، و بامتناع الباذل تنتف القدرة فينتقل إل بدله.» مستمسك العروة
الوثق؛ ج10، ص: 147.

[8] ـ «و لن يرد عليه ان حمل العبارة عل مورد وجوب البذل مع عدم الإشارة إليه ف غاية البعد كما ان ابتناء ذلك عل القول
بعدم جواز الرجوع بعيد جدا خصوصا بملاحظة حم المتن و العروة بالجواز قبلا مع انه عل تقديره ينحصر مورده بما بعد

الإحرام و اللام مطلق و الذي ظهر ل ف وجه التعبير بلمة «عل» أحد أمرين اما ان يون الوجه فيه ان التعبير الذي هو القدر
المتيقن ف البذل ف الاستطاعة البذلية هو قول الباذل: «حج و عل نفقتك» فإنه لو عبر الباذل بهذه العبارة و لم يرجع ف بذله

م وضعون الوجه فيه ان المراد منه هو الضمان الذي هو حنحو اللزوم. و اما ان ي يصح ان يقال بثبوت ثمن الهدى عليه عل
نظرا ال ما تقدم من المتن من الحم بلزوم نفقة الإتمام عل تقدير الرجوع بعد الإحرام و عليه فالمقصود هو ضمان ثمن الهدى. و

كيف كان فمقتض ما ذكرنا ف الاستطاعة المالية انه لو كان المبذول غير مشتمل عل ثمن الهدى لا يجب القبول عل المبذول
له‐ حينئذ‐ لعدم كفاية المبذول لجميع مصارف الحج الت منها ثمن الهدى كما لا يخف.» تفصيل الشريعة ف شرح تحرير

الوسيلة ‐ الحج؛ ج1، ص: 202.


